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 مقدمه

بعد از حمد و سپاس خداوند حکیم و درود و صلوات بر سرور انبیاء حضرت محمد مصطفی و اهل 

 بیت طاهرینش

یکی از ویژگی های پیامبر خدا و اهل بیت علیهم السلام اهمیت دادن به حجاب و عفاف بوده 

چادر جزو لباسهای .ء سلام الله علیها،مظهر عفاف وحیا بوده اندراهبطوری که حضرت فاطمه ز.است

همچون مادرشان به عفاف و حجاب خیلی (س)ب کبرینضروری ایشان بوده است و دخترشان زی

دادند بطوری که وقتی ایشان را اسیر نزد یزید پلید می برند اولین حرف ایشان این بوده که اهمیت می 

ایا از عدالت است که زنان تو حجاب داشته باشند اما دختران پیامبر حجابشان غارت شود؟!ای یزید  

.و اینها همه از تربیت پیامبر خدا بوده است که درس عفت و حیا به فرزندانشان اموختند  

.دراین کتاب به سیره نبوی درمورد حجاب و عفاف اشاره شده است  

.قرار گیرد امید است مورد استفاده خوانندگان محترم  

کرمانشاه.14 41زمستان   

 

 

 

 



 

 

 حجاب و عفاف

( ص)پیامبر. شد( ع)در روایت هاآمده است که مردی نابینا پس از اجازه گرفتن، وارد منزل امام علی

قالت «.نابیناستاین مرد ! دخترم»: برخاست، فرمودند( س)مشاهده کردند که حضرت زهرا

! نگرم بیند، من او را می اِن لمَ یَکنُ یرَانِی فَانّی أرآَهُ وَ هُوَ یَشمُُّ الر یّحَ؛پدر، اگر او مرا نمی(: س)فاطمه

7« !کند بیند؛ اما بو را استشمام می اگر چه او نمی  

8«.دهم که تو پاره تن من هستی شهادت می»: رسول خدا پس از شنیدن سخنان دخترش فرمود  

 داستان شأن نزول آیه حجاب

در کتاب »کافی« به نقل از امام باقر )علیه السلام( آمده است: روزی جوانی از انصار، در یکی از 

کوچه های مدینه می گذشت که با زن جوانی روبه رو شد که مقنعه خود را پشت گوش ها قرار داده و 

گردن، گوش ها و قرص صورت او به طور کامل آشکار بود. جوان چشم به زن جوان دوخت و چون 

از مقابل یکدیگر گذشتند، به دنبالش حرکت کرد، درحالی که از همه چیز غافل شده بود و به زن 

خیره خیره نگاه می کرد تا اینکه به کوچه ای وارد شد و از فرط غفلت، صورتش به استخوان یا 

شیشه ای که در دیوار بود، برخورد کرد و خون جاری شد. وقتی آن زن از جلوی چشمش دور شد و 

دیگر او را ندید، مرد دریافت که خون بسیاری بر سر و سینه اش ریخته است. با خود گفت به خدا 

وقتی نزد . کنم روم و ماجرا را برای ایشان تعریف می می( صلی الله علیه و آله)سوگند، نزد پیامبر اکرم 

ت به او افتاد، پرسید چه شده است؟ جوان ماجرای زن رفت و چشم حضر( صلی الله علیه و آله)پیامبر 

صلی الله علیه و )در این هنگام جبرئیل، فرشته وحی، بر رسول خدا . بدحجاب را برای ایشان نقل کرد

سوره نور را نازل کرد که هم مردان را از نگاه به نامحرم بازداشت و  ٠٣و  ٠٣نازل شد و آیات ( آله

های خود را بپوشانند اییهم به زنان دستور داد، زیب .  



در »تفسیر علی بن ابراهیم قمی« آمده است: زنان مسلمان، مانند مردان، در پنج وقت نماز به مسجد 

می رفتند و نمازهای شان را با پیامبر به جماعت می خواندند. هنگامی که آنها برای خواندن نماز صبح یا 

مغرب و عشا از خانه بیرون می رفتند، جوان های لاابالی و هرزه که در حال پرسه زدن در کوچه ها 

بودند، در مسیر مسجد می نشستند و برای زنان مزاحمت ایجاد می کردند. زنان از این ناامنی، به رسول 

خدا )صلی الله علیه و آله( شکایت کردند. در این هنگام آیه ۵٩ سوره احزاب نازل شد. در این آیه بر 

پوشش کامل زنان )استفاده از چادر بلند( به عنوان حفاظ در برابر آزار و اذیت افراد فرصت طلب، 

 سفارش و تأکید شده است

 مدینه به و بود، شده مسلمان که آن عین در مروان پدر العاص ابی بن حکم: آمده روایات و تاریخ در

 همسرانش از یکی حجره در( ص)پیامبر روزی بود، منحرف و هوسباز شخصی بود، نموده هجرت

 ناراحت قدری به او چرانی چشم این از( ص)پیامبر کرد، نگاه حجره آن داخل به در درز از او بود،

 از و گذاشت فرار پابه او کرد، تعقیب را او و برداشت، داشت تیز نوک که سرکجی عصای که شد

 بیرون را چشمش گرفتم، می را او اگر»: فرمود و نرسید او به( ص)پیامبر. گریخت( ص)پیامبر دست

 عصر در آنها. نمودند تبعید طائف به مدینه از را مروان فرزندش و او داد دستور سپس« .آوردم می

 نیز دوم و اول خلیفه عصر در( ص)پیامبر رحلت از بعد بردند، می سر به تبعید در همچنان( ص)پیامبر

 اعتراض از یکی همین و بازگشتند، مدینه به عثمان خلافت عصر در ها آن که این تا بودند، تبعید در

 داده را مدینه به( ص)پیامبر شدگان تبعید بازگشت اجازه چرا که بود، عثمان به مسلمانان شدید های

 .است

 زنی که بودیم نشسته بقیع در بارانی و ابری روز یک در پیامبر و من: اند فرموده( السلام علیه) علی امام

 صلی) پیامبر. افتاد زمین به زن و رفت فرو گودالی در الاغش دست و گذشت جا آن از الاغ بر سوار

 پا به شلوار زن آن خدا، رسول ای: کردند عرض حاضران. برگرداند را رویش( سلمّ و آله و علیه الله

 شلوار، که بپوشید شلوار مردم، ای. بیامرز را پوش شلوار زنان خدایا،: فرمود بار سه پیامبر. دارد

 تنبیه. )کنید حفظ شلوار با آیند می بیرون که موقعی در را خود زنان و شماست های جامه پوشاترین

(031: الحکمه میزان منتخب ،87/  2: الخواطر  



 برخورد وروی بود، پوشیده نما بدن و نازک های جامه که زنی به که حالی در( ص) اکرم رسول

 او بدن از چیزی نیست سزاوار رسید، بلوغ حد به زن که همین: فرمودند و برگرداند وی از را خویش

(5 الدرالمنثورج) صورتش و پایین به دست مچ از مگر شود، دیده  

 خود نابینا مرد برابر در دادند دستور خود همسران به اکرم پیامبر آن مطابق که ــ مکتوم امّ ابن حدیث

دارند پوشیده حائلی پشت را  

ام سلمه« ، همسر رسول خدا )صلی الله علیه و آله( می گوید: وقتی آیه حجاب )نور:٠٣( نازل شد، »

من و »میمونه« ، همسر دیگر پیامبر، نزد ایشان بودیم. در این هنگام »ابن ام مکتوم« که نابینا بود اجازه 

خواست به منزل پیامبر وارد شود. رسول خدا )صلی الله علیه و آله( به ما فرمود: »در حجاب شوید و 

خود را از او پنهان کنید« . گفتیم: »او نابیناست و ما را نمی بیند« . ایشان ]از این سخن ما ناراحت شدند 

 و[ فرمودند: »آیا شما هم نابینا هستید و او را

. (۵٠۵ص ،۵ج کافی، اصول کلینی، یعقوب بن محمد.)  

و ( 1)پیامبر در جریان بیعت با زنان مکه از آنان پیمان گرفت که پاسدار پاکدامنی وعفاف باشند

«(2)زنان با مردان نامحرم نباید در خلوت بنشینند:لا یقعدن مع الرجال فی الخلا » : فرمودند  

که از افراد هرزه هستند نزد مردان « ماتع » و « هبت » به پیامبر خبر رسید که در مدینه دو نفر با نامهای 

ز هوسهای آلوده را از اوصاف زنان و لباسهای آنان حرف می زنند و با سخنان شهوت انگی  نشسته،

» پیامبر آنها را احضار کرد و از مدینه به محلی به نام . به حریم عفاف تجاوز میکنند  تحریک کرده،

آنها فقط روزهای جمعه برای خرید غذا و لوازم ضروری به مدینه می آمدند و . تبعید نمود« العوایا 

3سپس به تبعیدگاهشان بازمی گشتند  

سوال نمود که آیا فرشتگان خنده و گریه دارند؟ جبرئیل ( ع)رئیلاز حضرت جب( ص)رسول خدا

حجابی و بدحجابی  زمانی است که زن بی( خندند یکی از آنجاهایی که فرشتگان می. )بله: فرمود

                                                           
1

 .21ممتحنه،  
2

 .99، ص 21وسائل الشیعه، ج  
3

 .88، ص 11بحار الانوار، ج  



پوشانند تا بدنش  گذارند و روی آن زن را با خشت و خاک می میرد، و بستگان او را در قبر می می

تا وقتی که جوان بود و با دیدنش هر کسی را تحریک : گویند دند و میخن فرشتگان می. دیده نشود

و او را ( از خود غیرت نشان ندادند...پدر و برادر و شوهرش و)انداخت کرد و به گناه می می

پوشانند نپوشاندند، ولی اکنون که مرده و همه از دیدنش نفرت دارند او را می . 

دهند ،  شوند و زنانی را که خود را شبیه مرد قرارمی شبیه زن میخدا مردانی را که :پیامبر فرموده اند

.نفرین کرده است  

زنی که خود را درلباس : شوند  داخل بهشت نمی هرگز ،یک گروهی که :فرمودند( ص)رسول خدا

...  وحرکات وامور دیگر شبیه مرد سازد  

قواره ای را به یکی از یاران خود داد و در روایت است که برای پیامبر چند قواره پارچه آوردند پیامبر 

قسمتی را برای خود جامه کن و قسمت دیگر آن را به همسرت : به او فرمود که این را دو قسمت کن

به همسرت بگو برای این پارچه آستری فراهم کند تا : بعد به وی فرمود. بده تا برای خود روسری کند

(1داود، ج سنن أبی .) بدن وی از زیر آن نمایان نباشد  

های نازک و بدن  آمد درحالی که جامه( ص)اسماء دختر ابوبکر و خواهر عایشه به خانه پیغمبراکرم

ای اسماء همین که زن به حد :روی خویشرا ازوی برگرداند و فرمود(ص)رسول اکرم.نما پوشیده بود

بلوغ رسید سزاوار نیست چیزی از بدن او دیده شود مگر ازمچ دست به پایین و 

(5الدرالمنثورج )صورتش  

در آخر امت من، مرد نماهایی هستند : کنند بینی می وضعیت دوران ما را از قبل پیش ( ص)رسول خدا

اند که  هایی برهنه زنان اینان، پوشیده. شوند که سوار بر وسایل نقلیه خود، بر در مساجد پیاده می

(2، جاسنالمح) .اند شده ها زنان نفرین این. موهایشان برآمده است  

 اگر و سازد آشکار نامحرم مرد برای را پایش مچ نیست جایز زن برای: فرماید می  (ص)رسول خدا

 خشم دچار: اینکه دوم. کند می لعنت را او همیشه سبحان خداوند: اینکه اول شد عملی چنین مرتکب



عذاب : چهارم. کنند می لعنت را او هم الهی فرشتگان: اینکه سوم. شود می بزرگ خداوند غضب و

هر زنی که به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان .دردناکی برای او در روز قیامت آماده شده است

کند و همچنین موی سر و مچ پای خود را نمایان  دارد زینتش را برای غیر شوهرش آشکار نمی

رده و خداوند را سازد و هر زنی که این کارها را برای غیرشوهرش انجام دهد دین خود را فاسد ک نمی

.نسیت به خود خشمگین کرده است  

زر و زیور خود را در منظر و دیدگاه غیرشوهر مگذار و  -2:فرمودند( صلی الله علیه واله)رسول خدا 

در غیاب شوهر خود را خوشبو مکن و مچ پا را نشان مده اگر چنین کنید دینتان را تباه و خدا را به 

.اید خشم آورده  

.داشتند های توجه برانگیز بر حذر می زنان را از پوشیدن لباس(ص)پیامبر اکرم  

ه اگر چنین کنی مد نشان کند مى نظر جلب که را خود روسرى: فرمود حولا به( ص) رسول حق

.ای دینتان را تباه و خدا را به خشم آورده  

عایشه می گوید: دختر عبدالله بن طفیل که برادر مادری من بود در حالی که زینت کرده بود به خانه 

ام آمد. در همان هنگام پیامبر)صلی الله علیه وآله(نیز وارد شد و هنگامی که او را دید از او روی 

برگرداند. عایشه گفت یا رسول الله این دختر، بردار زاده من و خردسال است! پس پیامبر فرمود: 

هنگامی که زن به دوران عادت ماهانه رسید بر او جایز نیست که جز روی خود موضع دیگری را 

 نمایان کند.) جامع البیان، ج 9(

 رحمت مشمول دارند، می نگه پوشیده را خود که زنانی پروردگارا،(: ص) رحمت و نور پیامبر دعای

(222 ص ،3 ج الوسایل، مستدرک. )بگردان خود غفران و  

 آن در آنچه و دنیا از آن ارزش باشد، زنی سر پوشش، که هنگام آن: اند فرموده( ص) اکرم پیامبر

(الشافعی الفقه فی نورالشافی. )است بیشتر است،  



 که دارید، باز نامحرمان دیدار از جسم، و اندام پوشش با را خود زنان: اند فرموده( ص) اکرم پیامبر

(297 ص ،2 ج البحار، سفینه. )هستند سعادتمندتر باشند، تر پوشیده هرچه زنان  

 جمع را لباسش اش، خانه از رفتن بیرون هنگام که نیست سزاوار زن، برای: اند فرموده( ص) اکرم پیامبر

( 09 ص اسلام، در زن پوشش اشتهاردی، محمدی محمد. )کند فشرده و  

 برای را زینتش دارد، ایمان قیامت روز و سبحان خداوند به که زنی هر: اند فرموده( ص) خدا رسول 

 این که زنی هر و سازد نمی نمایان را خود مچ و سر موی همچنین و کند نمی آشکار شوهرش غیر

 خشمگین خود به نسبت را خداوند و کرده فاسد را خود دین دهد، انجام شوهرش غیر برای را کارها

 شوهر، غیاب در و گذارد نمی شوهر غیر دیدگاه و منظر در را خود زیور و زر همچنین و است؛ کرده

 زن، برای. است آورده خشم به را خدا و تباه را دینش کند، چنین اگر که کند نمی خوشبو را خود

 خداوند: اینکه اول شد، عملی چنین مرتکب اگر و سازد آشکار نامحرم مرد برای را پا مچ نیست جایز

: اینکه سوم. شود می بزرگ خداوند غضب و خشم دچار: اینکه دوم. کند می لعنت را او همیشه سبحان

 شده آماده قیامت روز در او برای دردناکی عذاب: چهارم. کنند می لعنت را او هم الهی فرشتگان

(529 ص ،2 ج حاکم، مستدرک. )است  

 کند، خودنمایی و آرایش شوهرش، برای که است زنی شما، زنان بهترین: اند فرموده( ص) اکرم پیامبر

(235 ص ،013 ج بحارالانوار،. )بپوشاند نامحرمان از را خود اما  

 تماس و برخورد هم با تا) کنید ایجاد جدایی نامحرم، زنان و مردان بین: اند فرموده( ص) خدا رسول

 داشتند، آمد و رفت هم با و گرفتند قرار یکدیگر روی در رو آنان که هنگامی زیرا( باشند نداشته

(267 صفحه جوانان بهشت. )داشت نخواهد درمان که شد خواهد مبتلا دردی به جامعه  

 هنگام به( آله و علیه الله صلی) خدا رسول که فرموده نقل باقر امام از( السلام علیه) صادق امام همچنین

 که را عباس بن فضل کرد، افاضه عرفات از که همین و بود کرده سوار را اسامه عرفات سوی به رفتن

.کرد سوار خود سر پشت در بود سیما خوش جوانی  



( آله و علیه الله صلی) پیامبر با بود، زیباروی نیز او و بود خواهرش همراه که عربی مرد هنگام آن در

 چشم او خواهر به عباس بن فضل و کرد سؤالاتی( آله و علیه الله صلی) پیامبر از و گردیده روبرو

.بود دوخته  

 را چشمش تا بود گذارده فضل چشم روی را خود دست دید چنین چون( آله و علیه الله صلی) پیامبر

 پاسخ عرب مرد آن اینکه تا. کرد می نگاه زن آن به دیگر سوی از او اما بپوشاند، نامحرم به نگاه از

.داد ادامه خود راه به و کرد دریافت( آله و علیه الله صلی) پیامبر از را خود سؤالات  

 دانی نمی آیا: فرمود بود گرفته را اش شانه حالیکه در و کرد فضل به نگاهی( آله و علیه الله صلی) پیامبر

 و چشم روزهایی چنین مثل در کس هر که است، المعلومات ایام و المعدودات ایام از روزها این که

4.نویسد می آینده حج ثواب مثل او برای خداوند دارد نگه را دستش و زبان  

 از سپس و( بزند عطر) کند خوشبو و معطر را خود که خانمی هر: اند فرموده( ص) محمد حضرت

 برگردد، خانه به که وقتی تا گرفت، خواهد فرار ملائکه و خدا لعنت مورد همواره شود، خارج خانه

 عقاب و الاعمال ثواب ،063 صفحه 5 جلد کافی فروع. )بکشد طول خانه به برگشتنش هرچند

(559 صفحه الاعمال  

 مقنعه -2 چادر -0: باشد داشته لباس چهار باید نامحرمان، نزد در زن: اند فرموده( ص) خدا رسول 

(622 ص ،3 ج الثقلین، نور تفسیر. )شلوار -2 پیراهن -3  

 آید می حالی در قیامت روز در بدهد، دست نامحرمی زن با که کسی: اند فرموده( ص) محمد حضرت

 صورتی در. )ببرید جهنم به را او رسد می دستور گاه آن. است شده بسته گردنش به هایش دست که

(618 صفحه الاعمال عقاب و الاعمال ثواب( )باشد نکرده توبه که  
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 در که ای کلمه هر مقابل در کند، شوخی نامحرمی زن با که کسی: اند فرموده( ص) محمد حضرت

(618 صفحه الاعمال عقاب و الاعمال ثواب. )شود می حبس سال هزار است، گفته او به دنیا  

 هستند بدحجابی زنان شوند، می جهنم وارد که گروهی از یکی: اند فرموده( ص) اکرم رسول حضرت

(373 ص ،06 ج کنزالعمال،. )کنند می زینت و آرایش را خود مردان، فریب و فتنه برای که  

 :رسول خدا )صلی الله علیه و آله( نیز می فرماید
5  منَْ کانَ یُؤْمنُِ ب الله  وَ الیَْوم  الآخرِ  فَلا یَب تْ فی مَوضعٍِ یسَمعَُ نَفسََ امرَْأَةٍ لَیسْتَْ لَهُ بمَحرَْمٍ

هرکس به خدا و روز قیامت ایمان دارد، شب را در جایی به صبح نمی رساند که صدای تنفس زن 

 .نامحرم به گوشش برسد

کسیکه با زن شوهردار زنا کند،در قیامت از عورت هردو،چرکى به مسیر پانصدسال (:ص)رسول خدا»

6«.شوند وعذابشان از همه بشتر است جهنم از بوى بد آن اذیت مىشود که تمام اهل  خارج مى
 

کسیکه بازنى نامحرم،ازدبرنزدیکى نماید یابامردى یانوجوانى لواط (:ص)رسولخدا»

محشر از بوى او ناراحتند واز اومعذرتى قبول  کند،روزقیامت،بدبوتر از مردار،محشور مى شود،واهل

درجهنم اورا در تابوتى که میخ هاى .مالش باطل مى شودنمى گردد،سپس به جهنم مى رود وهمه اع

آن از آهن است،گذاشته مى شود وبرتابوت فرو مى کنند،تا میخها در بدنش فرو مى رودواگر عرق 

!قرار دهند،همه مى میرند واو از کسانى است که عذابش از همه بیشتر است اورا برچهارصد امتّ  

!ل وزنجیر محشور شده وبه جهنم برده مى شودکسیکه با زن نامحرمى دست بدهد، با غُ  

 کسیکه با زن نامحرمى ،شوخى کند،با هر کلمه اى که بااوسخن

 بگوید،هزار سال زندانى مى شود و زن اگر راضى باشد ومرد را وادار به 
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 بوسیدن یا مباشرت حرام یا شوخى با او کند،ومرد به این سبب،دچار

!باشد فحشاء شود،همین عذاب براى زن هم مى  

میخهاى آتشین بر چشمش  کسیکه چشمش راخیره بر زن نامحرم نماید،در قیامت در حالیکه

7«!فروشده،محشور مى شودو تاپایان حساب،به همین حالت است تابه دوزخ برده شود
 

!در سفر معراج بازدید ازجهنم  

به پستانشان آویزان  در معراج از جهنم دیدار کردم و گروهى از زنها را دیدم که(:ص)رسول خدا»    

عده اى را دیدم که با نخ وسوزن آتشین،بدنهایشان را .اینهازناکار بوده اند:جبرئیل گفت!کرده بودند

زنى را دیدم که بموى سرش آویزان کرده ...اینهانیز زناکار بوده اند:جبرئیل گفت!مى دوختند

زنى !...محرم نمى پوشانده استاین زن موى خود را از نا:جبرئیل گفت!ومغز سرش را مى جوید!بودند

زنى را .مى رفته است شوهر ازخانه بیرون این زن بدون اجازه:جبرئیل گفت!را به پاهایش آویخته بودند

این زن بدن خودرا براى دیگران آرایش مى :جبرئیل گفت!دیدم که گوشت بدن خود را مى خورد

جبرئیل !مار وعقرب بر او مسلط بودندزنى را دیدم که پاهایش را بدستهایش بسته بودند و!کرده است

زنى را دیدم که گوشت بدنش را مقراض مى !این زن غسلهاى خود را نمى کرده است:گفت

شخصى را دیدم که صورت !این زن خود را به مردان عرضه مى کرده است:جبرئیل گفت!کردند

طه زنا بوده این شخص واس:جبرئیل گفت!وبدنش را مى سوزانیدند وروده هاى خود را مى خورد

«!...است  

 :رسول خدا )صلی الله علیه و آله( به مردان می فرماید
  .ایِّاکمُ وَ مُحادَثَةَ النِّساءِ فَانَِّهُ لا یَخْلُو رَجُلٌ ب امرَْأَةٍ لَیسَْ لَها مَحرْمٌَ اِلّا همََّ ب ها8

 از گفت وگو و خندیدن با زنان بپرهیزید که هرگاه مردی بیگانه با
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 .زنی خلوت کند، قصد ]سوء استفاده از[ او را می کند

 :رسول خدا )صلی الله علیه و آله( در سخن دیگری به امیر مؤمنان علی )علیه السلام( فرمود

 : یا علیُّ منَْ اَطاعَ امرَْأَتَهُ اَکبََّهُ اللهُ عَلی وَجْه هِ فِی النّار . فقال علی )علیه السلام(

  .ومَاتِلکَْ الطّاعَةُ؟ قال: یَأذَنُ له فِی الذّهاب  اِلی الحمّاماتِ وَ الْعرُُساتِ والنّائِحاتِ وَلبُسْ  ثیاب  الرِّقاق9

ای علی! هر مردی از زنش اطاعت کند، خداوند او را به صورت، به دوزخ می اندازد. امام علی )علیه 

السلام( عرض کرد: »در چه چیزی از زنش اطاعت کند؟« فرمود: »به او اجازه دهد به جاهای نامناسب 

]که سبب کم رنگ شدن حجاب او می شود،[ مانند حمام های بیرون از خانه و مجالس عروسی و 

 . «سوگواری برود یا اجازه دهد ]در حضور نامحرمان[ لباس های نازک و بدن نما بپوشد

ام رعله، زنی سخنور و خوش صحبت بود. روزی خدمت رسول خدا )صلی الله علیه و آله( رسید و 

عرض کرد: »یا رسول الله! ما زنان چه کاری انجام دهیم که به خدا نزدیک شویم؟« حضرت فرمود: 

 »هر روز و هر شب، خدا را به یاد داشته باشید و از نامحرم دوری کنید و صدایتان را از حد

 «!معمول بلندتر نبرید

ام رعله به پیامبر )صلی الله علیه و آله( عرض کرد: »ای رسول خدا! من آرایشگر زنان هستم و آنها را 

برای شوهرانشان آرایش می کنم« . پیامبر فرمود: »بر هر زنی لازم است خود را برای شوهرش بیاراید و 

زینت کند. چنین کاری را ادامه بده که بر اثر آراستگی زن شوهردار، مردان به همسران خود دل 

 10«خوش می کنند و فساد و خرابی در جامعه رواج پیدا نمی کند

ابن عباس« می گوید: پس از نزول آیه ۵٠ احزاب که به مردان دستور می داد با زنان پیامبر )صلی الله »

علیه و آله( از پشت پرده صحبت کنید، علی )علیه السلام( برای دیدار رسول خدا )صلی الله علیه و 

آله( به منزل ام سلمه رفت و در زد. پیامبر خدا )صلی الله علیه و آله( کوبنده در را شناخت، ولی ام 

برو و در را برای او باز کن« . ام » سلمه او را نشناخت. پیامبر )صلی الله علیه و آله( به همسرش فرمود

سلمه پرسید: »مگر چه کسی پشت در است که من باید در را برای او باز کنم؟ ! مگر دیروز آیه نازل 
                                                           

9
 .٩۵٠، ص٣٣٣بحارالانوار، ج 

10
  



نشد که با زنان پیامبر از پشت پرده صحبت کنید؟ ! آیا من باید با محاسن و زیبایی هایم جلوی او ظاهر 

شوم؟ !« رسول خدا )صلی الله علیه و آله( از این سخن ام سلمه ناراحت شد و فرمود: »هرکس دستور 

پیامبر را اطاعت کند، دستور خدا را اطاعت کرده است. بلند شو و در را بازکن. همانا پشت در، مردی 

است که نه نادان است و نه سبک مغز و نه عجول؛ خدا و پیامبر را دوست دارد و خدا و پیامبر نیز او را 

دوست دارند. هرگز وارد خانه نمی شود، مگر آنکه زن خانه چنان از او دور شود که صدای پایش 

شنیده نشود« . ام سلمه به طرف در رفت، درحالی که نمی دانست چه کسی پشت در است و سخنان 

پیامبر )صلی الله علیه و آله( را درباره کوبند در تکرار می کرد. وقتی در را گشود، امام علی )علیه 

السلام( آن قدر جلوی در ایستاد تا ام سلمه از کنار در دور و وارد اتاقش شد. سپس امام وارد شد و به 

 .رسول خدا )صلی الله علیه و آله( سلام کرد
 :آن گاه ام سلمه او را شناخت.11

امام صادق )علیه السلام( می فرماید: »رسول خدا )صلی الله علیه و آله( عادت داشت به زنان سلام کند 

و آنان نیز پاسخ سلام او را می دادند. امیرمؤمنان علی )علیه السلام( نیز مانند پیامبر )صلی الله علیه و 

آله( به زنان سلام می کرد. ولی دوست نداشت به زنان جوان سلام کند و می فرمود: »می ترسم از 

صدای جواب سلام آنان خوشم بیاید و در این صورت، زیانی که بر من وارد می شود، بیش از ثوابی 
 «باشد که از سلام کردن به آنان می طلبم.12

امیرمؤمنان علی )علیه السلام( می فرماید: »من و عده ای از اصحاب رسول خدا )صلی الله علیه و آله( 

نزد ایشان بودیم که آن حضرت پرسید: »بهترین ویژگی زنان چیست؟« هیچ یک از ما نتوانستیم پاسخ 

دهیم تا اینکه جلسه به پایان رسید و از یکدیگر جدا شدیم. من به سوی فاطمه رفتم و او را از آنچه 

پیامبر )صلی الله علیه و آله( از ما پرسیده بود، آگاه کردم و گفتم: کسی از ما نتوانست به آن پاسخ 

دهد. فاطمه )علیها السلام( فرمود: »ولی من پاسخ آن را می دانم. بهترین ویژگی زنان این است که به 
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 . «مردها نگاه نکنند و مردها نیز آنان را نبینند

نزد رسول خدا )صلی الله علیه و آله( رفتم و عرض کردم: ای رسول خدا! شما پرسیدی چه چیز برای 

 زنان بهتر است. من اکنون پاسخ آن را می گویم و همان

تو وقتی نزد من بودی »: آن حضرت فرمود. داده بود، بازگو کردم( علیها السلام)پاسخی را که فاطمه 

پیامبر . فاطمه: عرض کردم« چه کسی این پاسخ را به تو آموخت؟. دانستی پاسخ این پرسش را نمی

13فاطمه پاره تن من است به راستی که»: زده شد و فرمود شگفت( صلی الله علیه و آله)
»  

 

 

امیرمؤمنان علی )علیه السلام( فرمود: من و فاطمه )علیها السلام( محضر رسول خدا )صلی الله علیه و 

آله( رسیدیم، درحالی که حضرت به شدت می گریست. گفتم: »پدر و مادرم فدای شما، ای رسول 

خدا! چه چیزی شما را گریانده است؟« پیامبر فرمود: »ای علی! در شبی که به سفر آسمانی معراج 

رفتم، زنانی از امت خود را دیدم که در عذاب سختی بودند. پس برای شدت عذابی که ]زنان امتم[ 

در آن گرفتار بودند، گریستم. آنجا زنی را دیدم که با موهایش در دوزخ آویزان شده بود، درحالی که 

 . .مغز سرش می جوشید. . . و زنی را دیدم که گوشت خود را با قیچی هایی از آتش قطعه قطعه می کرد

.» . 

فاطمه )علیها السلام( گفت: »ای حبیب من و ای نور چشمم! به من بگو عمل و رفتار آن زن ها چه بوده 

 «که خداوند این عذاب را بر آنها قرار داده است؟

پیامبر )صلی الله علیه و آله( فرمود: »ای دخترم! آن زنی که با موهایش آویزان شده بود، زنی بود که 

موی سرش را از مردان نامحرم نمی پوشاند. . . و آن زنی که گوشت خود را با قیچی ها پاره پاره 
  «می کرد، زنی بود که خود را در معرض مردان نامحرم قرار داده بود.14
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 رسول خدا )صلی الله علیه و آله( و تذکر به عفاف

 

رسول خدا )صلی الله علیه و آله( به »حولاء« ، همسر »عطاره« فرمود: »ای حولاء! زینت و زیبایی خود 

را برای غیر شوهرت آشکار نکن. برای زن جایز نیست مچ و پایش را برای مرد نامحرم آشکار سازد و 

اگر مرتکب چنین عملی شود ]و به طور کامل بدنش را نپوشاند[، خداوند سبحان همیشه او را لعنت 

می کند؛ به خشم و غضب خداوند بزرگ گرفتار می شود؛ فرشتگان الهی او را لعنت می کنند و به 

 . «عذاب دردناکی در روز قیامت دچار می شود

آن گاه حضرت افزود: »ای حولاء! هر زنی که به خداوند سبحان و روز قیامت ایمان دارد، زینتش را 

برای غیر شوهرش آشکار نمی کند و همچنین موی سر و بدن خود را نمایان نمی سازد و هر زنی که 

این کارها را برای غیر شوهرش انجام دهد، دین خود را فاسد کرده و خداوند را نسبت به خود 
 خشمگین کرده است15

امام رضا )علیه السلام( در این باره فرمود: »رسول خدا )صلی الله علیه و آله( هفت نفر را لعنت کرد که  
 «یکی از آنها مردی است که به پوشش و حیای همسرش بی توجه است.16

این بود که هر گاه می خواستند عازم جهاد شوند ( ص)رویه پیامبر اسلام ( ص)در زمان رسول خدا

میان هر دو نفر از یاران خود پیمان اخوت و برادری می بستند تا یکی به جهاد برود و دیگری در شهر 

.بماند و کارهای لازم او را انجام دهد  

سعید . در جنگ تبوک میان سعیدبن عبدالرحمن و ثعلبه بن انصاری پیمان برادری بستحضرت 

. ثعلبه هم در مدینه مانده و عهده دار امورات خانواده او گردید. به جهد رفت ( ص)در ملازمت پیامبر

به کار در یکی از روزها زن سعید راجع . ثعلبه هر روز می آمد و ما یحتاج خانواده سعید را مهیا میکرد
                                                           

15
 .٠٩٣، ص۵٣مستدرک الوسائل، ج  

16
 .٠٩٣، ص۵٣مستدرک الوسائل، ج  



لازم خانه طبق معمول از پس پرده با او حرف می زد و سوسه نفس هوس خفته ثعلبه را بیدا نمود و با 

خود گفت مدتی است که این زن از پس پرده با تو سخن می گوید آخرنظر ی بینداز و ببین در پشت 

او را تحریک خیالات شیطانی و هوس های نفسانی چنان . پرده چیست و گوینده این سخنان کیست 

به همین جهت به خود جرئت داده و پرده را کنار زد دید زنی . نمود که قادر بر حفظ خویشتن نبود

ثعلبه با همین یک نگاه چنان دل از دست . است زیبا که حجب و حیا رخسار او را احاطه کرده است

رد که با وی در آنگاه دست دراز ک. داد وی بی قرار شد که قدم پیش نهاد و به زن نزدیک شد 

ولی همان لحظه حساس و خطر ناک زن فریاد زد و گفت ای ثعلبه آیا سزاور است که پرده . آویزد

آیا رواست که او در  راه خدا پیکار کند وتو در خانه وی نسبت . ناموس برادر مجاهد خود را بدری 

.به همسرش قصد سوء کنی   

مد نعره زد و از خانه بیرون رفت و سربکوه و صحرا این کلام مانند صاعقه ای بر مغز ثعلبه فرود آ

: در پای کوهی شب و روز با پریشانی و بیقراری و گریه و زاری سر آورد و پیوسته می گفت. نهاد

.خدایا تومعروف به آمرزش و من موصوف به گناهم  

ه خدا می مدت ها گذشت و او همچنان در بیابان ناله و بی قراری می نمود و عذر تقصیر به پیشگا

از سفر جهاد مراجعت فرمود وقتی سعید ( ص)برد و طلب عفو و آمرزش می کرد تا اینکه پیغمبر اکرم

به خانه آمد قبل از هر چیز احوال ثعلبه را پرسید همسر وی ماجرا را برای او شرح داد و گفت هم 

شنیدن این سخن از خاه  سعید با. اکنون در کوه و بیابان با غم و اندوه و ندامت دست به گرییان است

سرانجام او را یافت که در پشت سنگی . بیرون آمد وبرای جستجوی ثعلبه به هر طرف روی آورد

:نشسته و دست بسر گرفته و با صدایی بلند میگوید  

پس سعید نزدیک . وای بر شرمساری وای بر رسوائی روز قیامت. ای وای بر پریشانی و پشیمانی

ت ودلداری داد و گفت ای برادر برخیز و با هم نزد پیامبر رحمت برویم این آمده او را در کنار گرف



ثعلبه گفت اگر لازم است حتما به حضور پیغمبر شرفیاب شوم . درد را دوائی  این رنج را شفائی باید

.باید دست ها و گردن مر ا با بند بسته و مانند بردگان گریز پای به خدمت پیغمبر ببری   

ایستاد و با صدای بلند گفت المذنب یعنی ( ص)ن وضع آَمد درب خانه پیغمبروقتی که با هما

ثعلبه . حضرت اجازه دادند وارد شود و پس از ورود پرسید ای ثعلبه این چه وضعی است. گناهکار

گناهی بزرگ و خطایی عظیم از تو سرزده ، از اینجا برو و : حضرت فرمود. خلاصه ماجرا را عرضکرد

.یاز کن تا چه خدا فرمایدبا خدا راز و ن  

بیرون آمد و روی به صحرا نهاد دخترش جلو آمد و گفت ای پدر دلم ( ص)ثعلبه از خانه پیغمبر

تو را از ( ص)سخت به حالت می سوزد می خواهم هر جا می روی همراهت باشم ولی چون پیغمبر

ل در سوز و گداز بسر برد و ثعلبه چند روزی بدین حا. نزد خود رانده است منهم دیگز بتو نمی پیوندم

سرانجام هنگام نماز عصر پیک حق آمد و این آیه را بر . شبی چند را بگریه وی نیاز بپایان آورد

:حضرت حتمی مرتبت خواند  

والذین اذا فعلو فاحشه او ظلمو انفسهم ذکر والله فاستغفروالذنوبهم و من یغفر الذنوب الا الله و لم ))

((یعلمونیصرو علی ما فعلو و هم   

پرهیز کاران کسانی هستند که هر گاه کار ناشایستی از آنها سر زد خدا را بیاد آورند و ا گنا ه خود 

توبه کنند و کیست جز خداوند که گناهان را بیامرزد و آنها کسانی هستند که بر کارهای زشت اصرار 

.نورزند زیرا بزشتی گناهان آگاهند  

را بطلب ثعلبه فرستادند و در میان را ه شبانی به آنها رسید و سلمان ( ع)، علی ( ص)پس پیامبر

حضرت سراغ ثعلبه را از او گرفت چوپان گفت شبها شخصی اینجا می آید و در زیر این درخت می 

پس حضرت با سلمان صبر کردند تا شب شد ثعلبه آمد و در زیر آن درخت دست نیاز بسوی . نالد



داوندا از همه جا محرومم اگر تو نیز مرا بانی بکه روی اورم و خالق بی نیاز دراز کرد و عرضکرد خ

.چاره کار را از کجا بخواهم  

در این هنگام مولای متقیان گریست آنگاه نزدیک آمده و فرمود ای ثعلبه مژده باد که خدا تو را 

به او نازل تو را می خواند آنگاه آیه شریفه یاد شده را که راجع به تو( ص)آمرزید و اکنو ن پیغمبر 

.شده بود قرائت فرمودند  

شدند حضرت ( ص)ثعلبه برخواست و همرا ه حضرت به مدینه آمده و یکراست وارد مسجد پیغمبر

شروع به ( ص)بعد از حمد پیغمبر. مشغول نماز عشاء بود حضرت امیر و سلمان و ثعلبه نیز اقتدا کردند

  :خواند یکاثر نمودند همینکه آیه اول را تلاوت فرمود

((    الهاکم التکاثر))  

.یعنی مشغول داشته شما را ثروت اندوزی   

: ثعلبه نعره ای زد و چون آیه دوم را قرائت فرمود  

((حتی زرتم المقابر ))  

.تا زمانیکه شما قبرها را زیارت کنید  

.بیشتر ناله کرد  

:و جون آیه سوم را شنید  

((کلا سوف تعلمون))  

.خواهید داشت یعنی آن چنین است که بزودی   



.نعره ای کشیده و جان به جان آفرین تسلیم کرد  

کسى که زمینه انجام عمل حرام با نامحرمى را پیدا کند اما از ترس خدا : آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

کند و او را از قیامت ایمن کرده وارد بهشت  او را ترک کند، خداوند سبحان آتش را بر او حرام مى

.نماید و اگر حرام مرتکب شود خدا بهشت را براى او حرام کرده و او را وارد جهنم مى نماید مى  

گردد دو چیز  بیشترین چیزى که باعث جهنمى شدن امت من مى: و در جاى دیگر حضرت فرمود

 17.است شکم پرستى و شهوترانى 

د الا این که آن خانه را خراب شو اى نمى چهار چیز است که وارد خانه: آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

 18.خیانت، شراب خوارى، زنا و دزدى . کند  برکت مى کرده و عمر را بى

هر روزى که خورشید سر از دریچه مشرق برآورد و هر شبى که : آله فرمود و علیه الله رسول خدا صلى

ن خود رد و بدل آفتاب چهره بپرده مغرب فرو کشد دو فرشته به امر خداى تعالى چهار جمله را میا

اکنون که آفریده : گوید دیگرى مى. اى کاش این مردم آفریده نشده بودند : گوید نمایند یکى مى مى

دانند براى چه  اکنون که نمى: گوید دیگرى مى. دانستند براى چه آفریده شده اند  اند اى کاش مى شده

اینک که بدانچه : گوید یگر مىآن د. اند اى کاش بدانچه عالمند عمل کنند  منظورى آفریده شده

 19.کنند اى کاش از گذشته خود توبه کنند  دانند عمل نمى مى
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 2/67الکافى 

18
 242/ثواب الاعمال  

19
 میزان الحکمه 



بورا   این  ودیّوث  والدین  عاق  رسد ولی می  مشام   به از مسیر پانصدسال  بهشت  بوی(: ص)رسولخدا»

کند  زنا می  زنش بیند می کسیکه:؟فرمود کیست  دیّوث  شخص! اللّه  یارسول:شد  سؤال!کنند نمی  احساس

15«! است  تفاوت  بی  ولی  

  را بر خاک  غیرت  بی  وخدا بینی. از او غیورترم  غیور بود ومن( ع) ابراهیم  پدرم(: ص)رسولخدا»

«!مالد می 20
 

 :آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

زده بیرون همچنین اگر زن با زینت وعطر ! هر مردى که زنش زینت کرده بیرون رود، دیّوث است »

برود وشوهرش راضى باشد، هرقدمى که زن برمى دارد، براى شوهرش یک خانه در جهنم ساخته 

 21«.شود  مى

 شود جز آن هیچ مردى با زن نامحرمى تنها نمى: آله فرمود و علیه الله پیامبر صلى

22.که سومى آنها شیطان است   

 

 به آیا خدا پیامبر اى: گفت گستاخى کمال با و آمد سلم و آله و علیه الله صلى پیامبر نزد جوانى روزى

 اعتراض او به کنار گوشه از و شد بلند مردم فریاد سخن این گفتن با ؟کنم زنا دهى مى اجازه من

 در و آمد نزدیک جوان ،بیا نزدیک: فرمود جوان به نیک اخلاق و ملایمت کمال با پیامبر ولى ،کردند

نشست سلم و آله و علیه الله صلى پیامبر کنار . 
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 بحارالانوار 

21
 .247، ص 306بحارالانوار، ج  

22
 34/277مستدرک الوسائل  



: فرمود. شوم فدایت نه: گفت ؟کند چنین تو مادر با کسى دارى دوست آیا: پرسید او از پیامبر 

شود چنین مادرشان با نیستند راضى مردم همینطور . 

 

 مردم همینطور: فرمود. شوم فدایت نه: گفت ؟کنند چنین تو دختر با دارى دوست آیا ببینم بگو 

نیستند راضى دخترانشان درباره . 

 

(. شد پشیمان خود سوال از و) کرد انکار مجددا جوان ؟پسندى مى خواهرت براى آیا ببینم بگو 

 قلب خدایا: )فرمود و کرد دعا او حق در و گذاشت او سینه بر دست سلم و آله و علیه الله صلى پیامبر

 ،بعد به آن از(  کن حفظ عفتى بى آلودگى از را او دامن و ببخش را او گناه و گردان پاک را او

...بود زنا ،جوان این نزد در کار ترین زشت . 

 :آله فرمود و علیه الله رسول خدا صلى

که هر که چشم . هیچ وسیله براى پاکى به اندازه پاک بودن چشم وبستن آن بر روى حرام نیست »

 23«دهد خود را بر حرام بست، خدا به دلش توفیق مشاهده عظمت الهى را مى

 

 

:آله فرمود و علیه الله اکرم صلىپیامبر   

 24«سخت است غضب خدا بر زن شوهردارى که چشمش را از حرام پر کند»

                                                           
23

 بحارالانوار 



:آله فرمود و علیه الله پیامبر اکرم صلى  

 25.کسى که به عورت دیگرى نگاه کند، ملعون است»

:آله فرمود و علیه الله پیامبر اکرم صلى  

بهتر است که به عورت کسى نگاه کنم و یا کسى به عورت اگر از آسمان بیافتم و دو نیم شوم برایم »

 26«من نگاه نماید

 

                                                                                                                                                                                           
24

 66/677ـ بحارالانوار 

25
 64/76بحارالانوار 

26
 64/76بحارالانوار 


